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کتاب الحج
جلسه 73 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در اين فرع بود كه اگر صب مميزي حج را شروع كرد و در اثناء حج، قبل از ادراك مشعر بالغ شد، آيا اين حج مجزي از
حجة الاسلام او است يا خير؟ یعن بوئيم چون قبل از مشعر بالغ شده اين مجزي از حجة الاسلام باشد. مشهور فتوا به اجزا

دادند و بحث در ادله مشهور است. ما بحث را از نظر قاعده اوليه روشن كرده و سه دلیل از ادلهاي كه مشهور براي اجزا اقامه
كردند را ذکر کردیم.

دلیل چهارم بر اجزاء

دليل چهارم روايات است كه دلالت بر اين دارد كه «من أدرك المشعر فقد ادرك الحج»، مضمون اين روايات اين است كه اگر
كس مشعر را ادراك كند، حج را ادراك كرده است. اين روايات در جلد 14 وسائل الشيعه صفحه 37 به بعد است باب 23، 24

و 25، اين سه باب ارتباط به اين موضوع دارد. عنوان باب 23 اين است: «باب حم من فاته الوقوف بعرفه و بالمشعر قبل
طلوع الشمس»؛ حم آن كس كه وقوف به عرفه و به مشعر قبل از طلوع شمس از او فوت شده است. صاحب وسائل 21

روايت در این باب نقل مكند كه البته طبق آن مبناي كه ما داريم، بعض از اين روايات، متحد با بعض راويات دير است.

صاحب وسائل فتواي خود را عنوان ابواب قرار داده است. در باب 24 مگويد: «أن من أدرك اضطراري عرفه و اضطراري
المشعر اجزأه»؛ اگر كس اختياري عرفه و اختياري مشعر را درك نرد و زمان اضطراري اينها را درك كرد، باز كفايت از

حجش مكند. باب 25 عبارت است از: «حم من فاته الوقوف بالمشعر» است و باب 26 «من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل
حجه و لزمه بدنة». ما عمدتاً به باب 23 كار داريم.

برخ از روایات باب 23 از ابواب الوقوف بالمشعر

«قَال الصدُوق ف الْعلَل الَّذِي افْت بِه و اعتَمدُه ف هذَا الْمعنَ ما حدَّثَنَا بِه شَيخُنَا محمدُ بن الْحسن بن احمدَ بن الْوليدِ عن محمدِ
بن الْحسن الصفَّارِ عن يعقُوب بن يزِيدَ عن محمدِ بن ابِ عميرٍ عن جميل بن دراج عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: من ادركَ

الْمشْعر يوم النَّحرِ قَبل زَوالِ الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْحج و من ادركَ يوم عرفَةَ قَبل زَوالِ الشَّمسِ فَقَدْ ادركَ الْمتْعةَ.»[1]

حضرت فرمود: كس كه مشعر را در روز عيد قربان قبل زوال الشمس درك كند (يعن اضطراري مشعر را درك كند)، حج را
درک کرده است.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2204
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


روايت نهم که صاحب وسائل(قدس سره) از كاف نقل كرده، به نظر من همين روايت هشتم است که آن هم از جميل بن دراج عن
اب عبداله عليه السلام وارد شده است.[2] در حدیث دوم باب 25 حضرت مفرماید: «من ادرک جمعاً» که مراد از «جمعاً»

همان مشعر است.[3]

تقریب استدلال به روایات

بيان استدلال به اين روايات آن است كه ملاك در ادراك حج و صحت و تماميت حج اين است كه مشعر را ادراك كند، و اين
روايات اطلاق دارد؛ يعن اعم از اين كه قبلا عمل را نياورده باشد (مثل كس که اصلا محرم نشده و هيچ كاري هم انجام نداده،

كند)، يا مثل ما نحن فيه كه از اول اين صبالآن محرم شده و ادراک اضطراری مشعر را درک کرده است، که اين كفايت م
مميز محرم شده، اعمال را هم انجام داده تا رسيده به مشعر، قبل از مشعر بالغ مشود. بنابراین اين روايات اطلاق دارد و

مگويد ملاك صحت و تماميت حج ادراك مشعر است مطلقا؛ يعن اعم از اينه هيچ كاري قبلا انجام نداده باشد يا نه، مثل ما
نحن فيه يك اعمال را انجام داده اما قبل از مشعر بالغ بشود.

اشالات دلیل چهارم

در استدلال به اين روايات اشالات وجود دارد که اگر بخواهيم اشالات را دستهبندي كنيم، شايد بتوان گفت چهار اشال بر اين
استدلال ذكر شده است.

اشال اول: اشال سید یزدی(قدس سره) و ارزیاب آن

اشال اول كه مرحوم سيد در عروه دارد مفرمايد: «و فيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجة
الاسلام»[4]؛ اصلا ما اطلاق را قبول نداريم و مورد اين روايات جاي است كه شخص، اصلا محرم نشده است (مثلا فرض كنيد

در زندان بوده و مشل پيدا كرده و اصلا محرم نشده، الآن به اين اندازه كه محرم شود و بيايد اضطراري مشعر را درك كند
وجود دارد)، اما ما نحن فيه اين است كه اين بچه مميز به نيت حج استحباب محرم شده، تا اينجا هم اعمالش را به عنوان

استحباب انجام داده. حال که قبل از مشعر بالغ شده، از مورد اين روايات خارج است.

در اينجا بسياري از شارحین عروه بر مرحوم سيد اعتراض كرده و اشال ایشان آن است كه شما از كجا مفرمائيد مورد اين
روايات جاي است كه اين شخص از اول محرم نشده باشد؟! و حال آن که روایات عموميت دارد اعم از اين است كه از اول
محرم نشده باشد يا محرم شده باشد. مثلا شخص در مه محرم مشود و مخواهد به عرفات بيايد، پليس به يك علت او را

مگيرد و به زندان مبرد يا مريض مشود و مشل پيدا مكند.

به بیان دير، اشال كنندگان بر مرحوم سيد مگويند مراد از اين روايات آن است كه فوت وقوف به عرفه (كه خود وقوف به
عرفه ي از اركان حج است)، اگر از روي عمد نباشد در صحت حج ضرر نمرساند. بله، اگر كس عمداً عرفه را ترك كند،
حجش باطل است، لین اين روايات مگويد اگر كس بدون عمد وقوف به عرفات از او فوت شد، مثلا زندانش كردند و از

اختيار خودش خارج بود، ول توانست بعداً مشعر را درك كند اين حجش صحيح است.

مرحوم خوئ نیز عين همين اشال را داشته و مفرمايد: «أن مورد الروايات ليس من لم يحرم، بل موردها من ترك الوقوف
بعرفة عن غير عمد، و إنما تركه لمانع كما إذا حبس أو منعه مانع و نحو ذلك مما يوجب ترك الوقوف بعرفة و أدرك المشعر، فف

هذا المورد دلت الروايات عل أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، سواء كان قبل ذلك محرماً أم لم ين محرماً.»[5]



به نظر ما، این اشال وارد است؛ يعن ما قرينهاي در اين روايات نداريم، بله حت صورت اين كه احرام واقع شده و بعد به
دلیل وقوف به عرفه بر او فوت شده ظهور در اين بيشتر دارد تا اين كه بوئيم از اول محرم نبوده هر چند اطلاقش اين را شامل

مشود، ول در اين موردي كه محرم شده بعد وقوف در عرفه از دست او رفته، بيشتر در اين ظهور دارد.

اشال دوم: اشال مرحوم شاهرودی

دومین اشال، اشال مرحوم شاهرودي است[6] که مرحوم والد ما نیز، این اشال را اشال خوب دانسته و بر آن اعتماد
مكنند[7]. مرحوم خوئ هم به عنوان اشال دوم اين را مطرح كردند. اشال اين است كه اصلا اين دليل با مدعا سازگاري
ندارد؛ زیرا مدعا مسئله اجزا است؛ يعن اين كه مخواهيم ببينيم اين بچه قبل از مشعر اگر بالغ شد، اين حج مجزي از حجة

الاسلام است يا خیر؟ در حال كه اين روايات مسئله صحت را مطرح مكند؛ یعن كس كه مشعر را درك كرد، حجش صحيح
است.

محقق خوی(قدس سره) مفرماید: «إن تلك الروايات ف مقام بيان تصحيح الحج، و أنه من أدرك المشعر فقد صح حجه، و
المفروض أن الحج ف المقام صحيح و مشروع، و إنما اللام ف إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه، فالروايات أجنبية عن

المقام»[8]؛ ملاك در صحت حج ادراك مشعر است و ش در این نیست که حج در اینجا، صحیح است. این در حال است که
در ما نحن فيه بچه كه حج مستحب را شروع كرده، (قبلا ادله را ذکر کردیم) حج مستحب بچه مميز صحيح است و در اینجا

بحث در اجزاءش هست. بنابراین، اين روايات اصلا كاري به ما نحن فيه ندارد.

ارزیاب اشال دوم

بنابراین هم مرحوم شاهرودی، هم مرحوم خوئ و مرحوم والد ما فرمودند که این اشال تمام است، اما به نظر ما قابل مناقشه
ه وقتويد، بلخواهد بگويد: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، مجرد صحت را نمم است؛ زیرا اين روايات وقت

مگويد: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، كدام حج را مگويد؟ حجة الاسلام را مگويد. درست است که در اصطلاح
در روايات اگر گفتند اين حج صحيح است، يعن است، ول گذاريم، اما اين يك بيان فقهخودمان بين صحت و اجزاء فرق م

مجزی مباشد.

در روايات اگر گفتند: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»؛ به نظر ما يعن مجزي است، برخلاف اين كه اين بزرگان مفرمايند:
فقط ناظر به صحت و تماميت است، اما ناظر به اجزاء نيست. ما باشيم و اين روايات ظهور عرف خوب در اجزاء دارد و واقعاً

از اين بزرگان تعجب است كه چطور در اينجا مفرمايند اين روايات ناظر به صحت است، اما ناظر به اجزاء نيست!

بنابراین، به نظر ما اشال دوم اشال واردي نيست، همان گونه كه اشال اول نیز وارد نبود و امام(عليه السلام) مفرمايد: «من
ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، يعن آیا سال بعد هم ترار كند؟ این مثل آن است که: «من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت جميعاً»؛
یعن همان گونه كه اگر كس يك ركعت از وقت را درك كرد، نمازش اداء درست است و مجزي هم مباشد، اين هم تنزيل است،

مگويد: «من ادرك المشعر فقد ادرک الحج» ظهور بسیار روشن در اجزا دارد. بنابراین، از روايات استفاده مشود كه اگر
كس فقط اضطراري مشعر را درك كرده، يعن عرفه را نه اختياري و نه اضطرارياش را، اختياري مشعر را هم درك نرده و

فقط اضطراري مشعر را درك كرده، حج را درک کرده و مجزی است.



اشال سوم؛ اشال صاحب جواهر[9] و ارزیاب آن

سومین اشال آن است كه اين روايات: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، حج را درست مكند، اما عمره را درست نمكند.
الآن هم فرض اين است كه اين بچه عمره تمتع را انجام داده استحباباً (چون صب مميز است به نيت استحباب انجام داده)،

حال که محرم مشود به احرام حج و به عرفات مآيد و در آنجا بالغ مشود، ما اگر بخواهيم به اين روايات تمسك كنيم، فوقش
حج اين را درست مكند، اما دير اين روايات نظر به عمره ندارد، در حال كه عمره جزء مقوِم براي حجة الاسلام اين شخص

است. اين اشال را مرحوم نراق در مستند الشيعه ذکر کرده است.[10]

پاسخ این اشال روشن است که اين صب که حجش تمام شود، بعداً مگوئيم يك عمره مفرده ديري اين بچه انجام دهد، چه
اشال دارد؟! یعن بوئيم در اينجا حجش، از حج تمتّع به حج افراد منقلب شده و حجش انجام شده، فقط يك عمره مفرده بر

ذمهاش باق مماند كه آن هم بعد از حج يا وقت ديري انجام دهد. لذا اين اشال سوم نیز اشال واردي نيست.

اشال چهارم که اشال قريباً مفصل است، اشال صاحب مرتق است که در جلسه بعد بیان خواهد شد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

[1] ـ علل الشرائع‐ 450- 1 ذيل الحديث 1 و وسائل الشيعة، ج14، ص: 40، ح 18535- 8.
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304- 1087 و وسائل الشيعة؛ ج14، ص: 40، ح 18536 – 9.

جكَ الْحردعاً فَقَدْ امكَ جردا نم :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع يحي نانَ بفْوص نع نْهع [3] ـ «و
الْحدِيث.» وسائل الشيعة؛ ج14، ص: 45، ح 18551- 2.

[4] ـ العروة الوثق (المحش)، ج4، ص: 351.
[5] ـ موسوعة الإمام الخوئ، ج26، ص: 33.

[6] ـ «و فيه: ان هذه الروايات ليست مسوقة لبيان أن المدار ف إدراك الحج الواجب هو ادراك المشعر، بل ه مسوقة لبيان ان
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، فان كان واجبا فقد أدرك الحج الواجب و ان كان مستحبا فأدرك الحج المستحب، و إذا لم ين

بالغا من أول الأعمال فمن أين يثبت وجوب حجة ك يقال: بأنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر. هذا مضافا ال ان أخبار من
أدرك الحج واردة فيمن فاته الحج و أت مة ف وقت الوقوف بالمشعر فه أجنبية عما نحن فيه فالحق ان هذه الروايات لا تدل
عل إجزاء حج الصب الذي أدرك المشعر بالغا عن حجة الإسلام كما هو المدع.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج1، ص: 48.

بوجه فان مقتض المدع عدم انطباق الدليل عل الجواب عن أصل الاستدلال ما أفيد مما يرجع ال [7] ـ «و الحق ف
الروايات صحة الحج و تماميته بسبب إدراك المشعر و عدم كون فوت عرفة قادحا ف ذلك و المدع يرجع ال أجزاء الحج بعد

البلوغ و إدراك المشعر عن حجة الإسلام و من المعلوم ان الاجزاء و عدمه أمر و الصحة و عدمها أمر آخر و بعبارة أخرى لا شبهة
ف صحة حج الصب و لو بلغ قبل الوقوف بالمشعر إنما الإشال ف الاجزاء و الروايات بعيدة عن إثباته و أجنبية عن افادته.»

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 64.
[8] ـ موسوعة الإمام الخوئ، ج26، ص: 33.

[9] ـ جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 230.
[10] ـ مستند الشيعة ف أحام الشريعة، ج11، ص: 21 و 22.


